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متولد ۱355 است، در 
روستایی عالم خیز 
از توابع شاهرود به نام اَبَرسِیج. پدرش کارگر بود و مادر،

روحانـی زاده. دوران جنینـی را در شـرایطی گذرانیـد 
کـه والدیـن، در سـفر حج بودنـد و او  این طور روزی اش 
شـده بـود کـه در بطـن مـادر، زائـر بیت ا... الحرام باشـد؛

«پنجم محرم به دنیا آمدم. مادرم نیت کرده بود اسمم 
را بگـذارد حجـت. حجت اسـم پدربـزرگ مرحومم بود،
آدمـی مُـلّا و با تقـوا کـه قدیمی هـا از کراماتـش چیزهـای 

عجیبـی تعریـف می کننـد. تحصیـلات رسـمی را تـا هشـتم در روسـتا خوانـدم و جـذب حـوزه علمیـه 
ج و در همـه ایـن سـال ها، در کنـار  شـدم. در قـم، تهـران و مشـهد درس خوانـدم تـا ابتـدای درس خـار
منبر و سخنرانی، دست به قلم هم بودم. جوری که تعداد تألیفاتم پیش از ازدواج با نوریه سادات،

به بیسـت جلد می رسد.»
آن سـوی ایـن وصلـت، بانویی اسـت از خاندان مرحوم آیـت ا... سـید محمدهادی میلانی)ره(؛ مرجع 
تقلیدی که نامش نه فقط برای حوزویان، بلکه برای مبارزان دوران ستمشـاهی به ویژه در مشهد،
زنـده اسـت. نوریه سـادات، نبیـره آیـت ا... اسـت و دانسـتن همیـن پیشـینه از او بـرای درک فضایـی 
کـه در آن زیسـته و بـزرگ شـده، کافـی اسـت. ثمـره ازدواج ایـن دو کـه 2۶ سـال از آن می گـذرد، سـوای 
دو فرزندشـان، برکاتـی مثـل ده هـا جلـد ک�ـاب چاپ شـده اسـت کـه بـا احتسـاب حـدود شـصت جلد 

ک�ـاب در دسـت انتشـار، به بیـش از صدجلـد بال� خواهد شـد.

به فهرست اتفاق های مبارک این مجموعه، باید امثال 
سید حسین را هم اضافه کرد. او فقط یکی از مددجویان این 
خیریـه اسـت کـه حالا با دسـترنج خـود، زندگی را می گذراند. سـید را نزدیـک حسـینیه باب الحوائج 
شـش ماهه می بینیـم کـه تـا سـاختمان خیریـه، یـک کوچـه فاصلـه دارد. فقـط کمـی در راه رفتـن 
عـادی دچـار مشـکل اسـت. پیـش از آغـاز همـکاری، شـرایط جسـمی و روحـی رو بـه وخامتـی 
داشـت. بیمـاری ام اس  زمین گیـرش کـرده بود و برای گـذران زندگی  بـه همراهی دیگـران احتیاج 
داشـت. او حـالا بـه برکـت فعالیـت در ایـن مجموعـه، بی نیـاز از کمـک دیگـران، برخیـز و بنشـین 
دارد، صحبـت می کنـد و امـورات روزمـره اش را می گذرانـد. مسـئولیت فعلـی اش، بسـته بندی 
ک�اب هـا و آماده سـازی آن هـا بـرای رسـیدن بـه دسـت خیـران و مددجویان اسـت. نـه فقط 
او، بلکـه هر کـدام از کارکنـان ایـن مجموعـه، چـه آن هـا کـه پشـت کامپیوتر هـا  و 
تلفن هـا نشسـته اند و در فراینـد دریافـت کمک های مردمی و ارسـال ک�اب ها 
مشـارکت دارنـد و چـه آن هـا کـه پیـک موتـوری هسـتند، ماجراهـا بـرای گفتـن 
� داده اسـت، پـس از آغـاز همـکاری بـا  دارنـد، از تغییراتـی کـه در زندگی شـان ر
مجموعه ای که نام شـش ماهه امام حسـین)ع( بر تارک آن نقش بسـته اسـت؛

ماجراهایـی کـه بـا کلیدواژه هـای برکـت و معجـزه همراه اسـت.

گذشـت سـال ها از آن بیمـاری، روزهـای سراسـر نگرانـی و 
نیـز چشـم  انتظاری پشـت درِ اتـاق عمـل، نتوانسـته اسـت از 
تلخـی ماجـرا بـرای حجـت و نوریه سـادات کـم کنـد؛ هر چنـد که بـه برکت توسـل بـه طفل شـیرخواره 
سیدالشـهدا)ع(، نه تنهـا امیدشـان ناامیـد نشـد، بلکـه ایـن اتفـاق، بـه بـرکات مضاعفی منجر شـد؛« تو 
کـه بـر دشـمنان نظـر داری/ دوسـتان را کجـا کنـی مأیـوس؟!» حاج آقـا ایـن بیـت شـعر را می خوانَـد و 
دربـاره جزئیـات آن روزهـا کـه بـا کنایه هـای برخـی اطرافیـان همـراه شـده بـود، بـه گفتـن همین هـا 
بسـنده می کنـد:«خانـه را وقـف دسـتگاه امام حسـین)ع( کردیم. خواسـتیم خانه، حسـینیه ای باشـد 
بـا محوریـت قـرآن. خودمـان رفتیـم مسـتأجری. مـن و خانمـم، به خاطر ایـن تصمیم، مورد شـماتت 
خیلی هـا قـرار گرفتیـم. می گفتنـد آدم عاقـل، کاری را کـه شـما کردیـد، نمی کنـد. مگـر امام حسـین)ع(

محتـاج ایـن خانـه و بـه زحمـت انداختـن شما سـت و از این جـور حرف وحدیث هـا.»
مکـث می کنـد و ادامـه می دهـد: هر کسـی یـک عشـقی دارد دیگـر. ما هـم روی حسـاب هایی کـه بین 
خودمـان و اهـل بیت)ع(بـود، ایـن کار را کردیـم تـا خانـه، تـا قیـام قیامـت بـا محوریـت قـرآن و بـرای 

امام حسـین)ع( باشـد.
نوریـه خانـم میلانـی بـا شـگفتی از برکاتـی می گویـد کـه آن هـا را بـه مانـدن در ایـن راه ، مجـاب کـرده 
اسـت؛«جلسـه های تفسـیر قـرآن و روضه هـای اهـل بیـت)ع( کـه در حسـینیه، مزیـن بـه نـام حضـرت 
علی اصغر)ع( شـروع شـد، برکات هم سـرازیر شـد، نه فقط برای خودمان، بلکه برای کسـانی که با دل 
شکسـته سـر ایـن سـفره می نشسـتند. مثـل همسـایه حسـینیه کـه دک�رهـا از نوه دار شـدن ناامیـدش 
کـرده بودنـد و بعـد از هشت سـال چشـم انتظاری، خـدا چشمشـان را روشـن کـرد. همچنیـن یکـی 
دیگـر از همسـایه ها کـه آن سـال، پـای ثابـت مجالسـمان بـود و بعـد از یازده سـال دلتنگـی، خداونـد 

بـه او یـک علی اصغـر بخشـید.»
حاج آقـا ادامـه می دهـد: واقعیـت این اسـت کـه هر کس بـه انـدازه اعتقاداتـش، از  سـفره اهل بیت)ع(
بهره مند می شـود. اینکه دو سـال بعد از آن وقف، توانسـتیم سـاختمانی دیگر را در محله فاطمیه با 
زیربنـای دویسـت متر بگیریـم؛ اینکـه همکارانمـان از دو نفر به هشـتاد نفر ثابت و حدود بیسـت نفر 
پیـک موتـوری رسـیده اند؛ اینکـه بـه لطـف خـدا در طبقـه بـالای حسـینیه، دو سـوییت ویژه اسـکان 
زیارت اولی هـا سـاختیم و ... ادامـه همـان برکاتـی اسـت کـه اشـاره شـد. قسـط های سـاختمان فعلـی 

هـم کـه تمام شـود، آن را دوبـاره وقـف خواهیم کرد.
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 مادرم نیت کرده بود اسمم 
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وقف ی� منزل مس�ونی در م�له �اطمیه، سرآ�از ت�سی� 
حسینیه و �یریه  باب ال�وائ� ش� ما�ه مشهد شده است
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دارد، صحبـت می کنـد و امـورات روزمـره اش را می گذرانـد
ک�اب هـا و آماده سـازی آن هـا بـرای رسـیدن بـه دسـت خیـران و مددجویان اسـت

او، بلکـه هر کـدام از کارکنـان ایـن مجموعـه
تلفن هـا نشسـته اند و در فراینـد دریافـت کمک های مردمی و ارسـال ک�اب ها 

مشـارکت دارنـد و چـه آن هـا کـه پیـک موتـوری هسـتند
� داده اسـت دارنـد، از تغییراتـی کـه در زندگی شـان ر

مجموعه ای که نام شـش ماهه امام حسـین
ماجراهایـی کـه بـا کلیدواژه هـای برکـت و معجـزه همراه اسـت

فرزانـه شـهامت|دار و ندار زن و شـوهر 

جـوان، یـک خانـه ۱۲۵ متـری بـود در محلـه فاطمیـه. بـا 
قسـط و قرض خریده بودند تا م�من خود و دو طفل شـان باشـد.

با چه ذوقی، کاغذهای دیواری  و کابینت هایش را عوض کرده و وسایل  را 
گوشه و کنار اتاق  ها چیده بودند. روزها داشت در نهایت خوشی س�ری می شد 
تـا اینکـه دک�رهـا چیزهایـی را گفتند که خواب را از چشـم  حجت و نوریه سـادات 
بُـرد و روی رؤیاهـای س�یدشـان خط هایـی سـیاه کشـید. هـر دو حاضـر بودنـد 
برای شفای عزیزی از خانواده که دنیا را بدون حضورش نمی خواستند، هر چه 
دارنـد بدهنـد؛ حتـی خانه ای که تنها سرمایه شـان بـود. با دلی  شکسـته ت�میم 
گرفتنـد خانـه را وقـف کسـی کننـد کـه کارسـاز باشـد و بـا �رافـت بتوانـد گـره کـورِ 
افتـاده در نـ� زندگی شـان را بـاز کنـد؛ کسـی با دسـت های کوچک، م�ـل حضرت 
علی اص�ر)ع(. دلدادگی حجت ا�سلام و المسلمین حجت سلیمانی شاهرودی 
و همسرش، نوریه سادات حسینی میلانی، به طفل شش ماهه  امام حسین)ع(

از حدود پانزده سال پیش با ماجرای یک بیماری و شفای معجزه وار آن به اوج 
رسـید. وسـعت  یافتن موقوفـات و فعالیت هـای خیـر آن هـا تـا بـه امـروز می گوید 

که روایت ارادتشـان هم�نـان ادامه دارد.


